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مقدمه واجب/واجب نفس و غیری
جلسه 1 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مقدمه بحث

در بحث مقدمه واجب که بحمداله عمدهي مباحث مقدمه واجب در سال گذشته مطرح شد، چند بحث باق مانده که اين هم از
مباحث بسيار مهم است. و لو اينه در اصل اينه آيا بحث از مقدمه واجب، داراي ثمره است يا نيست، نزاع وجود دارد، اما

ملاحظه کرديد که بحث واجب مطلق و واجب مشروط، بحث واجب معلق و واجب منجز، و همچنين بحث مهم مقدمات مفوته
که در سال گذشته آن را مفصل بحث کرديم، مباحث بود که در علم فقه، هم بسيار مهم است و ثمرات آن را ذکر کرديم.

از مقدمهي واجب ي مباحث باق مانده که اگر خداوند عنايت کند و بتوانيم آن مباحث را تا ماه مبارک رمضان به پايان
برسانيم، بحث مقدمه واجب تمام مشود.

تقسيم واجب به نفس و غيري

بحث که شروع مشود به اين عنوان است. ي از تقسيمات که براي واجب ذکر کردهاند. گفتهاند واجب بر دو نوع است. 1ـ
واجب نفس 2ـ واجب غيري.

در اينجا چند بحث مطرح است، اولين بحث اين است که تعريف اينها چيست، و آيا اساسا اين تقسيم صحيح است؟ همچنين آيا
نداريم که نه نفس ّاست و يا واجب غيري؟ و ما در بين واجبات شق يا واجب نفس ،هر واجب است؟ يعن اين تقسيم صناع

باشند و نه غيري؟  اين ي بحث است.

بحث دوم اين است که ما مواردي داريم که براي ما معلوم است که اين واجب، واجب نفس است، و ي مواردي داريم که
براي ما معلوم است اين واجب، واجب غيري است، اما اگر واجب در شريعت اصل وجوب آن مسلم است، اما ش کنيم اين

واجب عنوان واجب نفس را دارد يا عنوان واجب غيري، اصول لفظيه مثل اصالة الاطلاق، آيا نفس بودن را اقتضاء دارد يا
غيري بودن را؟ اگر ما اصل لفظ نداشتيم، مقتضاي اصول عمليه چيست؟

اين دو بحث مهم در واجب نفس و غيري است و مرحوم آخوند در کفايه، بعد از اينه اين دو بحث را مطرح فرمودند، دو تنبيه
ذکر کردهاند و بعد از آن دو تنبيه، ي تذنيب آورده‌اند و بحث را تمام کردهاند. ما هم به همين روال بايد بحث را شروع کنيم.
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تعريف واجب نفس و غيري

اولين بحث اين است که تعريف اينها چيست؟ معناي واجب نفس و واجب غيري چيست؟ تا قبل از زمان شيخ انصاري(قده)
مشهور واجب نفس را به «ما امر به لنفسه» تعريف کردهاند، آن واجب که بخاطر خودش واجب شده است. واجب غيري را به

«ما امر به لغيره» تعريف کرده‌اند. اگر عمل واجب شد براي غير آن عمل، به آن واجب غيري مگويند.

مثلا نماز، واجب نفس است، چون «امر به لنفسه»، نماز بخاطر خودش واجب شده است. اما وضو، واجب غيري است، چون
امر به وضو، نه براي خود وضو، بله براي غير وضو که نماز است، م‌باشد.

از مثالهاي مهم و معروف که براي واجب نفس مزنند، نماز است و از مثالهاي بسيار مهم واجب غيري، وضو است و اين
دو مثال را در ذُکر داشته باشيد که محور اشالات و مطالب که بعداً مگوييم بر همين محور است. تا قبل از مرحوم شيخ

انصاري، واجب نفس و غيري با اين دو تعبير تعريف م‌شد.

اشال مرحوم شيخ بر تعريف مشهور و تعريف خود ايشان

مرحوم شيخ در کتاب مطارح، اشال را متوجه اين تعريف ديدهاند و آن اشال اين است که درست است که در نماز مگوييم
نماز واجب است، نماز ي آثار و فوائدي دارد، پس اگر هم نماز واجب مشود، نه براي خودش است، براي اين است که ملف

به آن آثار و خواص و فوائد نماز برسد؛ «إنَّ الصلاةَ تَنْه‌ عن الْفَحشاء و الْمنْرِ»، يا «قربان کل تق» يا «معراج المؤمن».

پس بنابراين اشال اين است که اگر نوييم همه واجبات نفس، اما اکثر واجبات نفس، ملاک واجب غيري در آن وجود دارد.
روزه واجب شده «لَعلَّم تَتَّقُونَ»، حج واجب شده براي ي آثار و فوائد دير.

بعبارة أخري؛ مرحوم شيخ مفرمايد در ميان واجبات نفس، فقط ي واجب نفس داريم که آن لذاتها واجب است و آن معرفت
اله است. معرفت اله واجب است. ي واجب نفس هم است و غايت فوق آن تصور نمشود. نمشود گفت شما معرفت اله

پيدا کنيد براي اينه بخواهيد از اين طريق، به غايت ديري برسيد. خير، غايت فوق معرفت اله نداريم.

پس معرفت اله تنها واجب نفس است که براي خودش واجب است و لذاتها واجب است. اما بقيهي واجبات نفس؛ نماز،
روزه، حج ، زکات، خمس، جهاد و همهي واجبات نفس؛ بخاطر خودش واجب نشدهاند؛ براي رسيدن به ي آثار، فوائد و

خواص واجب شدهاند.

مرحوم شيخ ديدهاند اين اشال بر تعريف مشهور وارد است. مشهور مگويد واجب غيري «ما امر به لغيره»، اين تعريف بر
اکثر واجبات نفس صدق مکند. لذا مرحوم شيخ تعريف را عوض کردهاند و فرمودهاند اينطور بوييم که واجب نفس «ما کان

ايجابه لا لداع التوصل ال واجب آخر». فرمودهاند بوييم واجب نفس، واجب است که غرض از ايجاب و به تعبير مرحوم
آخوند داع بر ايجاب، وصول به واجب دير نباشد، «ما کان ايجابه لا لداع التوصل ال واجب آخر»، نماز واجب شده اما نه

اينه اين وجوب نماز، براي رسيدن به ي واجب ديري باشد، خير، ما نمازمان را که خوانديم، واجب ديري در کار نيست.
واجب آخر»، واجب غيري آن است که وجوب آن براي رسيدن به ي التوصل ال اما واجب غيري «ما کان ايجابه لداع

واجب ديري است.
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اشال مرحوم آخوند بر مرحوم شيخ و تعريف مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در کفايه آن تعريف مشهور را در ابتداي بحث ذکر نردهاند، بله از همين تعريف مرحوم شيخ انصاري شروع
کردهاند. مرحوم آخوند وقت تعريف شيخ را ذکر مکند مخواهد بفرمايد که اين تعريف، آن اشال که بر مشهور وارد است را

حل نمکند.

درست است از نظر ظاهري فرق وجود دارد، مشهور  گفته‌اند واجب نفس، «ما امر به لنفسه»، شيخ انصاري فرمود «ما کان
ايجابه لا لداع التوصل ال واجب آخر»، ول مفرمايند همان اشال که به مشهور وارد است، همان اشال هم به مرحوم

شيخ وارد است. چرا؟

مرحوم آخوند م فرمايد ما از جناب شيخ سؤال مکنيم اين آثار و فوائد و خواص، آيا لازمة التحصيل است يا لزوم تحصيل
ندارد؟ نماز داراي آثاري است، «تَنْه‌ عن الْفَحشاء و الْمنْرِ»، «معراج المؤمن»، «قربان کل تق» و «ذکر اله» و همين آثار
دير، اين آثار و فوائد و خواص، آيا لازمة التحصيل است يا لازمة التحصيل نيست و بنحو ي قضيه منفصله حقيقيه است؟

اگر بوييم لازمة التحصيل نيست، نمشود چيزي واجب باشد، در حال که غايت آن مستحب است. اگر بوييم اين آثار، لازمة
التحصيل نيست، معنايش اين است که بوييم نماز بعنوان ي عمل واجب، طريق شود براي ي غايت که آن غايت، عنوان

استحباب دارد و عنوان واجب ندارد. اين معقول نيست.

پس شما راه نداريد غير از اينه بوييد اين آثار، لازمة التحصيل است، اگر تحصيل اين آثار واجب شد، نتيجه اين مشود که
نماز هم واجب شده براي رسيدن به ي واجب دير، و يعود الاشال.

اما براي رسيدن به ي گوييم نماز واجبشد واجب، پس ماگر ما گفتيم اين آثار در نماز، لزوم تحصيل دارد، پس اين آثار م
واجب ديري است. لذا اشال به قوت خودش باق است.

پاسخ مرحوم آخوند از اشال بر ايشان

بعد مرحوم آخوند ي اشال را در اينجا مطرح مکند و مفرمايد اگر کس بويد جناب آخوند اين آثار و خواص، قابليت
تعلق تليف را ندارد، شما نمتوانيد بوييد نه از فحشا و منر واجب است، ذکر اله واجب است، معراجيت مؤمن واجب
است، براي اينه خود اينها قابليت تعلق قدرت را ندارد. قدرت انسان به اينونه امور تعلق پيدا نمکند، و اگر قدرت انسان به

اين گونه امور تعلق پيدا نرد، ي از شريط تليف، قدرت است، لذا اين حرفا چيست که شما در مقابل شيخ مزنيد که اين آثار
لازم التحصيل است؟ آثار نماز از قدرت انسان خارج است. من نماز مخوانم، اما نمدانم اين نماز من اين اثر معراجيت را

دارد يا ندارد؟ قربانيت إل اله تبارک و تعال براي انسان دارد يا ندارد. اينها از تحت قدرت انسان خارج است.

اين اشال را مرحوم آخوند مطرح مکند بعد با ي جملهاي که در سرتاسر کتاب مرحوم آخوند دارد مفرمايند ما مرر به
شما گفتهايم قدرت بر سبب، قدرت بر مسبب است. با اين جمله جواب مدهند. مفرمايند درست است مستقيما و مباشرتا

قدرت انسان، تعلق به آثار پيدا نمکند، اگر ابتداً خداوند بخواهد تليف کند که أيها الانسان يجب علي المعراج، نمشود،
واجب است بر تو که به من تقرب پيدا کن، نمشود، مستقيما و مباشرتا از قدرت انسان اينونه امور خارج است، اما

،التملي ويند يجب عليلف بلف قادر بر اينها است. نظير مسببات توليديه. اگر به مفرمايند بواسطه قدرت بر سبب، مم
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تملي بر تو واجب است. اين خانه را به برادرت تملي کن، خب تملي ي مسبب توليدي است، يعن وقت سبب آن آمده،
مسبب هم مآيد. انسان مباشرتا قدرت بر مسبب ندارد، مستقيما نمتواند مسبب را ايجاد کند، اما چون قدرت بر سبب دارد،

قدرت بر سبب، انسان را قادر بر مسبب مکند.

پس همين حرف را در نماز و آثار نماز مزنيم و مگوييم نماز ي آثاري دارد، اين آثار مسبب از نماز است، درست است که ما
خودمان مستقيما و مباشرتا قدرت بر آن آثار نداريم، اما از راه قدرت بر سبب، قدرت بر مسبب هم پيدا مکنيم. همين که قدرت

بر نماز داريم، به اين معناست که قدرت بر آثار نماز هم داريم.

پس تا اينجا اين شد که مرحوم آخوند به شيخ انصاري فرمودند همان اشال که شما بر مشهور وارد کرديد و گفتيد طبق تعريف
شما، اکثر واجبات نفس بايد واجب غيري شود، همان اشال بر تعريف شما وارد است. شما گفتيد واجب غيري «ما کان

ايجابه لداع التوصل ال واجب آخر»، همين تعريف بر نماز صدق مکند، نماز ايجابش براي رسيدن به ي واجب، يعن آثار و
خواص، براي رسيدن به ي واجب دير است، پس همان اشال در اينجا وجود دارد.

بعد از اين مرحوم آخوند با «فالاول أن يقال» ي تحقيق را عنوان مکنند که اين تحقيق، معرکه بحث و آراء واقع شده،
ي فعل که در افعال وجود دارد، اگر در ي که ما داريم که واجبات و محرمات به جهت ملاکات فرمايند طبق اين قانونم
ملاک باشد، به جهت آن ملاک عنوان حسن را پيدا کند، ملاک آن هم ملاک لزوم باشد مشود واجب، اگر فعل ملاک دارد
که جهت آن ملاک، عنوان قبيح را پيدا مکند، آن فعل مشود حرام. ‐البته مرر ملاحظه فرمودهايد اين قانون که احام تابع
ملاکات هستند، اشاعره خودشان را راحت کردهاند و مگويند چيزي که ملاک وجوب ندارد، مشود واجب شود، چيزي که

ملاک تحريم ندارد، مشود حرام شود، که آنها عدهي قليل هستند. اما روي اين نظريه که همه اماميه و معتزلهي از اهل سنت
قائلاند مفرمايند ما متوانيم در واجب نفس و غيري اينطور بوييم که واجب نفس به ي عنوان حسن که بر خود فعل

منطبق است واجب شده، و واجب غيري به جهت ي عنوان حسن که بر غير منطبق است واجب شده.‐

مرحوم آخوند مفرمايند مدانيم که نماز را مگويند واجب نفس است. چرا واجب نفس است؟ مفرمايند اين نماز با قطع
نظر از آثار و فوائدش، ي حسن ذات دارد، ي عنوان حسن بر ذات اين نماز منطبق است، يعن ما خود نماز را در نظر

بيريم، کاري به اينه «تنه عن الفحشاء» نداشته باشيم، کاري به «قربان کل تق»، «ذکر اله»، و اينها نداشته باشيم، خود
نماز با قطع نظر از آثار و فوائد، ي عنوان حسن براي خود نماز منطبق مشود و اين عنوان حسن، براي وجوب نماز جاري
شده، يعن شارع متعال خود نماز را ناه مکند، بخاطر حسن ذات که در خود نماز است مفرمايد «واقيموا الصَةَ»، کاري

ندارد که اين آثار بر آن مترتب بشود يا مترتب نشود.

مؤيد ايشان اينه اگر کس ي نماز بخواند، خيل حضور قلب نداشته باشد و خيل توجه هم نداشته باشد، اما شرايط را به
حسب ظاهر رعايت کند، تليفش انجام شده.

پس ايشان م‌فرمايند بخاطر اين مگوييم واجب نفس که ي عنوان حسن در ذات عمل منطبق است. اما در واجب غيري
وقت مگوييم وضو، واجب غيري است، براي اين است که ي عنوان حسن در غير او منطبق است يعن در نماز. وضو واجب

است، اما نه بخاطر اينه بوييم ي عنوان حسن و ملاک حسن در ذات وضو وجود دارد، خير، عنوان حسن در غير وجود
دارد. پس مرحوم آخوند مفرمايند ما فارق بين واجب نفس و واجب غيري را اين قرار مدهيم.

سوال:...؟
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پاسخ استاد محترم: وضو، حسن لزوم ندارد، اگر هم حسن ذات دارد، حسن استحباب دارد، لذا عرض کردم هيچ کس
،دارد. استحباب نفس وييم که وضو استحباب نفسه همان حرف مشهور را بدارد. نهايت اين گويد وضو وجوب نفسنم

.ملاک حسن در آن هست اما نه ملاک لزوم يعن

مرحوم آخوند مفرمايند ملاک لزوم حسن در ذات نماز وجود دارد و عنوان حسن از اين جهت بر آن منطبق است، اما در
وضو، ملاک لزوم ندارد.

وقت در فرمايش مرحوم آخوند دقت مکنيم ايشان مخواهند بويند ممن است ي ملاک حسن هم در واجب غيري باشد،
اما شارع که آن را واجب کرده از اين جهت واجب نرده، عنوان حسن بر خود نماز منطبق است. يعن چه؟

مگوييم نماز حسن، اين فعل، فعل حسن است و در آن ملاک حسن وجود دارد، حالا درست است که آثار و فوائدي دارد، اما
شارع وقت خواسته نماز را واجب کند، از اين جهت واجب کرده، يعن از اين جهت که ي عنوان حسن بر ذات نماز تأثير پيدا

مکند.

اما در وضو، اگر با دقت عبارت آخوند را ملاحظه کنيد اين استفاده مشود که ممن است کس بويد وضو هم ذاتا عنوان
حسن را دارد، اما اگر شارع وضو را واجب کرده از اين جهت واجب نرده، آنچه داع براي ايجاب وضو شده، عنوان حسن
در غير است يعن در صلاة. مگويد من وضو را واجب مکنم. چرا؟ «لانطباق العنوان الحسن ف الصلاة»، حالا خودش هم

عنوان حسن داشته باشد يا نداشته باشد.

اين دقت در فرمايش مرحوم آخوند است که واجب نفس از اين جهت واجب شده که عنوان حسن در ذات فعل وجود دارد،
واجب غيري از اين جهت واجب شده که عنوان حسن در غير وجود دارد. أعم از اينه عنوان حسن در خودش باشد يا نباشد.

بعد که مرحوم آخوند اين تحقيق را م‌کنند مفرمايد لعل اينه مشهور گفتهاند واجب نفس «ما امر به لنفسه» و واجب غيري
«ما امر به لغيره»، به همين معناي برگردد که ما گفتيم. يعن چه برگردد؟

اين را در کفايه توضيح نمدهند، مشهور که م‌گويند «ما امر به لنفسه»، ظاهرش اين است که بخاطر خودش واجب شده،
آخوند مفرمايد «ما امر به لنفسه» را به همين معناي برمگردانيم که ما گفتيم. يعن چه؟ «ما امر به لنفسه»، را چونه مشود

بر کلام و تحقيق که مرحوم آخوند ارائه داده حمل کرد؟

با ي تقدير، آخوند مفرمايند «ما امر به لنفسه، اي ما امر به لحسن نفسه»، يا در «ما امر به لغيره» يعن «ما امر به لحسن
غيره».

اين را حتما مراجعه کنيد از جاهاي در کفايه است که مقداري دقيق است. اين توضيح هم در کلام مرحوم آخوند نيست. پس اين
تحقيق است که مرحوم آخوند ارائه داده و فرمودهاند تحقيق مشهور که ما امر به لنفسه و لغيره را هم به همين بيان که ما گفتيم

برمگردانيم. تا اينجا کفايه را گفتيم.

حالا اشالات بر کلام مرحوم آخوند وارد است. دو اشال که آدرس آن را عرض مکنم و حتما آقايان مراجعه کنند؛ دو اشال
در کلام مرحوم محقق نائين است در أجود التقريرات، جلد1، صفحه 242.



ي اشال سوم در کلام مرحوم اصفهان است، نهاية الدرايه، جلد2، صفحه 103.
ي اشال کوچ هم در کلام مرحوم محقق بروجردي در کتاب نهايةالاصول است، جلد1، صفحه 181. اين چهار اشال را

پيش مطالعه کنيد که إن شاء اله جلسه بعد توضيح عرض مکنيم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


